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 چکیده

های معنایی فراوان، همواره مورد های نحوی، با نهفتهیکی از پربسامدترین اسلوباسلوب مبالغه به عنوان 
لیغ البلاغه که کتابی آمیخته با عباراتی فصیح و باین اسلوب در نهج ۀتوجه مترجمان بوده است. بررسی ترجم

جمه، انه در ترای دقیق و موشکافکتفورد به عنوان نظریهۀ سزایی دارد؛ از سوی دیگر نظریاست، اهمیت به
البلاغه در اسلوب مبالغه باشد. این های نهجتواند معیار و مقیاس مطلوبی برای واکاوی معنایی ترجمهمی

جا که یکی از موارد استفاده در اسلوب در ساختارهای صرفی، نحوی و بلاغی کاربرد دارد؛ اما از آن
ش است، با رولق است، این پژوهش کوشیده مطساختارهای نحوی، در قیود منصوبیِ حال و تمییز و مفعول

البلاغه استخراج و بر این نظریه تطبیق دهد تا میزان مطابقت تحلیلی، این ساختارها  را از دل نهج-توصیفی
کیدی زبان عربی، در دو ترجم  ۀیا عدم مطابقت برابر نهادهای  موجود در زبان فارسی، در برابر ساختارهای تأ

مشخص شود. پس از   -ه عنوان دو ترجمه که از نظر ادبی جایگاهی ویژه دارندب -شهیدی و فولادوند 
شماری از تمییز محول از این دو ساختار، مشاهده شد، با وجود موارد بیۀ های انجام شده در ترجمواکاوی

اند تهنتوانس البلاغه، با  بار معنایی مبالغه، مترجمانمطلقِ موجود در نهج فاعل یا مفعول، حال مؤکد و مفعول
بر مبنای این نظریه، معنای مبالغه را از زبان مبدأ به زبان مقصد به خوبی، منتقل کنند. گرچه در ارکان زبان 

های فارسی، ساختارهای مبالغه؛ همچون زبان عربی وجود ندارد؛ اما در برخی موارد، با کمک ترکیب
کیدی، سعی شده است تامبالغه ای این مبالغه بیان شود؛ ولی در مجموع، اندازه ساز و استفاده از قیود تأ

 بازتاب معنای مبالغه در این ساختارهای نحوی، به نوعی ابتر باقی مانده است.

 نهج البلاغه، مبالغه، کتفورد، حال، تمییز. :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

شرفت پیشناسی که در قرن بیستم ارائه شد، گیری از نظریات مختلف زبانترجمه با بهره
نی ترجمه، جایگزینی مت»کند: چشمگیری پیدا کرد. کتفورد معنای ترجمه را چنین بیان می

( او 13: 1334)صدارتی، « باشد.در یک زبان با معادل متنی آن در زبان دیگر می
ه کرد ارائ ای حائز اهمیت و ویژه،ای به ترجمه است که نظریهپردازی با نگاه موشکافانهنظریه

سابقه بی نظیر وبا دقتی کم« شناسیترجمه از دیدگاه زبانۀ یک نظری»اب خود با عنوان و در کت
ی، پیاده سازبه توصیف انواع سطوح ترجمه، پرداخت. از میان تغییراتی که کتفورد در معادل

 افتد، مورد توجه استکرده است، تغییرات صوری دستوری که خود در چهار بخش اتفاق می
ر آن، ایجاد تغییراتی دۀ ز، تغییرات صوری دستوری از نوع ساختاری که لازمو از بین آن نی

 ت.یابی مترجمان، به کار برده شده اسساختار زبان مبدأ است، بیش از سایر تغییرات در معادل

هایی است که در هر کلامی برای زیباتر کردن کلام ازسوی دیگر، مبالغه از جمله رابط 
لوب شود. اساسلوب از سوی مخاطب، موجب زیبایی بیشتر کلام میکاربرد دارد. کشف این 

ای برخوردار است و کشف آن و انتقال معنای دقیق آن به مبالغه در زبان عربی از جایگاه ویژه
زبان فارسی، به مترجمان زبده و کارآزموده و مسلط به هر دو زبان مبدأ و مقصد نیاز دارد. 

نایی فراوان، همواره مورد توجه مترجمان بوده است. این های معاسلوب مبالغه، با نهفته
های مختلف و با کلمات گوناگونی شناخته شده است. این بناء بر اساس یک اسلوب بر وزن

سری اوزان؛ مانند فعّال و فعیل و فعول و مِفعال یا با کمک بناهای نحوی؛ همچون حال یا 
اسامی جامدی که دلالت بر کمال دارند؛ مانند تمییز معدول از فاعل یا مفعول و یا توصیف با 

های ساخت اسلوب مبالغه، امور روشۀ شود. البته دامنوصفیه ساخته می« أیّ »یا « کل»
گیرد؛ یعنی چه بسا، عبارتی نه از نظر صرفی و نه از نظر نحوی در میان دلالی را نیز در بر می

ا از نظر دلالی بر مبالغه دلالت کند. های شناخته شده نباشد، اما در یک عبارت، تنهاسلوب
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اند تا معنای اصلی و مراد نویسنده را در برگردان این اسلوب به زبان مترجمان بسیاری کوشیده
ین اند. امقصد، حفظ و منعکس سازند؛ ولی در این راه همواره با مشکلات فراوانی روبرو بوده

لاغه البیابد، به فراوانی در نهجمی اسلوب که با معناهایی همچون؛ کثرت، شدت و قوت نمود
تر ای که از نظر ادبی بیشعنوان دو ترجمه)شهیدی و فولادوند( بهۀ به کار رفته است. دو ترجم

سازی اند، برای پیادهبه نکات و لطایف سخنان امام علی )ع( و کلمات قصار ایشان توجه کرده
 اند.کتفورد در نظر گرفته شدهۀ و تطبیق نظری

ی نحوۀ یابی کتفورد را، بر روی اسلوب مبالغمعادلۀ کوشد، که نظریپژوهش میاین  
های مختلف نحوی، به مبالغه در ساختارهای البلاغه پیاده کند. از میان اسلوبموجود در نهج

 ۀمطلق پرداخته شده است و دو ترجمحال مؤکده و تمییز محول از فاعل یا مفعول و مفعول
اند؛ تا میزان انطباق نظریه بر این ها برگزیده شدهز میان سایر ترجمه)شهیدی و فولادوند( ا

اثر مشخص شود. برای این منظور نخست کارکرد بلاغی قیود ۀ ها، برای خوانندترجمه
منصوب زبان عربی در انتقال رابطۀ معنایی مبالغه که یکی از عناصر زیباشناسی  به شمار 

ر زبان فارسی و مترجمان در استفاده از برابرنهاد آید، بررسی شده سپس کارآیی دستومی
 گیرد.ای مورد واکاوی قرار میوساختارهای دستور مناسب برای انتقال چنین رابطه

 های پژوهشپرسش -2-1

تغییرات صوری ساختاری کتفورد به سؤالات زیر ۀ این پژوهش بر آن است تا بر اساس نظری
 پاسخ دهد:

 ای وجود دارد؟البلاغه چه رابطهقیود منصوب غیر رکن، در نهجمیان معنای مبالغه و -1
 اند؟های دستوری استفاده کردهمعنایی، از کدام سازوارهۀ دو مترجم برای آفرینش این رابط-2
معنایی مبالغه و ایجاد ۀ کارکرد بلاغی قیود منصوب در سخنان امام )ع( در آفرینش رابط-3

د دو مترجم وجوۀ و آیا چنین کارکردی در ترجماست بوده واکنش عاطفی در مخاطبان، چگونه 
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 دارد؟
 ؟کتفورد، به وجود آمده است، کدامندۀ تغییرات صوری که در این برابرنهادها بر طبق نظری-4

 
 پژوهشۀ پیشین -3-1

 کتفورد و اسلوب مبالغه و کاربرد آنۀ نظریۀ ها و مقالات در زمیننامهدر زیر به برخی از پایان
 شود.ساختارهای نحوی تمییز و حال، اشاره میدر 

 A Linguistic Theory Ofکتاب اصلی کتفورد به زبان انگلیسی با عنوان، 
Translation ترجمه از دیدگاه زبانشناسی ۀ یک نظری»ای از آن، به نام ، در کنار ترجمه

ر سال ؛ جی. سی. کتفورد از سوی احمد صدارتی د«ای در زبانشناسی کاربردیرساله
 اند.ش، به بیان این نظریه، پرداخته1334

 دانبرگرۀ مقایس»دکترا در گرایش زبان و ادبیات عرب، ۀ نامعلاوه بر این منبع، پایان
های معاصر قرآن کریم با ساختارهای دستوری )م.مطلق، تمییز، حال و تعجب( در ترجمه

نژاد ، فهیمه فهیمی«معزی و توحیدیای، مکارم شیرازی، فولادوند، الهی قمشهۀ تکیه بر ترجم
(، که 1334به راهنمایی سید بابک فرزانه، )دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، سال 

 یها، مفعول مطلق، تمییز، حال و تعجب بر اساس کتابیدر آن، چهار ساختار نحو
ابعی است دیگر من اند، ازقرار گرفته یقرآن مورد بررس یتفسیرها یو نیز برخ ی، بلاغیدستور

تحریر درآمده است. در این رساله، ابتدا این چهار ساختار نحوی، ۀ که در این زمینه، به رشت
 ها در قرآن، تحلیلهای فارسی آناند و در ادامه، برگردانبندی و معنایابی شدهتعریف، دسته

 اند.شده
صوری  ه تغییراتهای دستوری در تعریب بر اساس نظریچالش برابریابی برخی ساخت»

، 13، شماره 8های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال ؛  قادر پریز، )پژوهش«کتفورد
های دستوری از ای است که تنها به بررسی برخی نقش(، مقاله112-131ش، صص 1333
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ها به کار رفته است، پرداخته و بقیه جوانب این نظریه را رها هایی که متمم در آنجمله ساخت
 ه است.کرد

؛ («قید دکتر آذرنوشۀ ای بر مقالتأملی بر دوگانگی )قید( در زبان عربی )تکمله»ۀ مقال
، 1331، آذر و دی 33جستارهای زبانی، شمارهۀ احسان اسماعیلی طاهری، )دو ماهنام

تحریر درآمده است که، در این مقاله، )قید( را به دو دسته؛ یکی ۀ ( نیز، به رشت18-1صص
و دیگری، مرکب و مجرور به حرف جر با ذکر دلایلی؛ همچون، خویشاوندی مفرد و منصوب 

بندی کرده است و در نهایت قید را در عربی واجب الجرّ و نصب و جر در زبان عربی تقسیم
 داند.جایز الجرّ و النصب می

 ةالبلاغ)التمییز المحول( استناداً الی القرآن الکریم و نهج ةجمالی»ۀ ، مقالسرانجام  
 ةو آدابها علمی ةالعربی ةاللغ ةفرجی )مجل ه؛ قاسم مختاری و مطهر«دلالیة( -نحویة ة)دراس

( است که، در این مقاله، به 134-143، صص1433، ربیع 1، العدد 12 ةمحکمة، السن
بررسی عدول از اصل و ورود به مبحث تمییز برای بیان زیبایی کلام پرداخته شده است و 

 البلاغه، بررسی کرده است.ر آیات مختلفی از قرآن کریم و نهجهدف از این عدول را د
ها و جستجوهای به عمل آمده، تاکنون هیچ پژوهشی در خصوص این با توجه به پژوهش

 پردازد و آنموضوع انجام نشده و این پژوهش برای اولین بار است که به چنین موضوعی می
 کند.را واکاوی می

 بخش نظری -2
معدول از تمییز )محول از فاعل یا مفعول( ۀ کتفورد در ترجمه و اسلوب مبالغۀ شناخت نظری

 مطلق، پیش از هر چیز نیازی ضروری برای ورود به بحث خواهد بود.و حال و مفعول
 کتفورد در ترجمهۀ نظری -1-2

 ۀمند را در ترجمشناسی، توانست روشی نظامای در زباننظریهۀ م با ارائ1394ۀ کتفورد در ده
متون از زبان مبدأ به زبان مقصد، نشان دهد. او کوشید با یاری از این نظریه، عدم تناسب میان 
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ای روان را برای دو زبان را که اغلب در ساختارهای صرفی و نحوی بود حل کند و ترجمه
ر به شناسی به ترجمه است، کمتکتفورد که دارای نگرشی زبانۀ مخاطب، بازسازی کند. نظری

 (24: 1391ها توجه دارد. )کتفورد، معنایی میان ترجمهۀ رابط
، مترجم با ایجاد تغییرات صوری یا ظاهری در سطح «جایی کتفوردجابه»ۀ در نظری

آورد که کار ترجمه را بسیار هایی را در زبان مقصد، به وجود میواژگانی و یا دستوری، معادل
( 99: 2418کتفورد بیان کرد. )میرزا سوزنی، را برای اولین بار « تغییر»ۀ سازد. واژراحت می

 قصدمگیرد که کلمه، یا ساختار متن مبدأ، معادلی در زبان از دید وی، تغییر، زمانی صورت می
ندارد و مترجم، ناگزیر به تغییر است. به عبارت دیگر، هر زبان دارای قوانین دستوریِ خاصِ 

زبان مقصد، تبعیت کند، در مواردی که دو  خود است و از آنجا که ترجمه، بایستی از قوانین
و، اجزای زبان مبدأ اۀ ناپذیر است. بر طبق نظریزبان منطبق بر یکدیگر نیستند، تغییر، اجتناب

و مقصد، لزوماً نباید یکسان باشند؛ بلکه باید در بیشترین حد ممکن با یکدیگر اشتراکاتی 
در  -1تغییرات صوری، ممکن است:  ( این134: 1444داشته باشند. )شعبانی و همکاران، 

ای در سطح واژگان زبان مبدأ، باشد و باشند؛ به این معنا که عبارت یا جمله level)سطح )
نوا، فر و نیهمان کلمه، عبارت یا جمله، در زبان مقصد، با سطح گرامر بیان شود )صنعتی

بخش  4ستوری، شامل های دهای دستوری باشند که این مقولهدر مقوله -2( و 12ش: 1333
( و درون unit shift(، واحد )Class Shift(، هویتی )Structural Shiftمقوله ساختاری )

ها بایستی گفت که مقوله ( است. در توضیح این مقولهIntrasystem shiftسیستمی )
 چنینی است. تغییر هویتی،ساختاری در واقع تغییر زمان یا وجه معلوم و مجهول یا موارد این

عبارت است از تغییر در هویت دستوری کلمه؛ برای مثال فعل به اسم یا اسم به صفت و.... 
ا تغییر عبارت یا برعکس ر تغییر واحد، تغییر در سطح مرتبه است؛ برای مثال تغییر واژه به

گویند. تغییر درون سیستمی؛ یعنی عنصری دستوری به عنصری دستوری به واحد یا مرتبه می
تبط و غیر معادل ترجمه شود؛ برای مثال اسم مفردی در زبان مبدأ، به اسم جمع ظاهر نامر
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 (.   244: 1444ترجمه شود. )شعبانی و همکاران، 
کتفورد، تمایز مهمی را بین تناظر صوری و تعادل متنی ایجاد کرد. از نظر کتفورد، تناظر   

در زبان مقصد داشته باشد  صوری یعنی هر مقوله زبان مقصد، تا حد امکان همان مکانی را
که در زبان مبدأ، داشته است و معادل متنی، به هر قسمتی از متن مقصد که معادل متن مبدأ 

( به عبارت دیگر، تناظر صوری، مربوط به نظام 23: 1391شود. )کتفورد، باشد، اطلاق می
ان است. تن آن زبها، در متن اصلی است و تعادل متنی، مرتبط به تحقق یافزبان و بین مقوله

 ( 21: 1388)هاوس، 
در کنار این تعاریفی که از این نظریه، بیان شد باید به این مسئله نیز، توجه کرد که در 

ت شناسی، رعایالبلاغه، علاوه بر توجه به نکات دقیق زبانمتون مقدسی همچون نهجۀ ترجم
کند  نسل امروز قابل درک های دیگری که آن را بیش از پیش برایفرضمبانی و شرایط و پیش

گرایی دینی، بافت بلاغی، معانی حقیقی و مجازی و استعاری و بکوشد فارغ از هرگونه تعصب
داری با شکلی شیوا بیان کند، ضروری است. دکتر موجود در آن، معنی متن را با حفظ امانت

بان مبدأ پیام، از زفرآیند انتقال »کند:  این متون را چنین تعریف میۀ رضایی اصفهانی، ترجم
های صحیح ترجمه و با توجه به به مقصد، که توسط مترجم، دارای شرایط و براساس روش

کوشد تا حد امکان، سبک کلام را گیرد و میمبانی استنباطی از آن کتاب مقدس صورت می
گرچه با نگاهی هدفمند و دقیق  .(24: 1331)رضایی اصفهانی، « به زبان مقصد منتقل کند.

از زوایای موردنظر در این جستار، متوجه خواهیم شد که حقیقتاً، بازتاب مراد اصلی امام )ع( 
 به های مختلف کلمههای فراوانی که به شکلامری به غایت دشوار است؛ ولی درمیان ترجمه

شهیدی و فولادوند که ۀ ترجم البلاغه انجام شده است، دوکلمه یا محتوایی و یا آزاد از نهج
های ادبی و روانی هستند که، ترجمهۀ اند، از جملدر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

فرد کوشیده است، زیبایی کلام امام را حفظ کند و کوشیده مترجم با سبکی خاص و منحصر به 
این روی، این ( از 81: 1334است تا نارسایی شکلی و مفهومی ایجاد نگردد. )آزادباش، 
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های فراوانی است که از این منبع غنی جستار در پی بررسی این دو ترجمه، در میان ترجمه
 حکمت و معرفت، صورت گرفته است.

 مطلقاسلوب مبالغه در تمییز محول از فاعل یا مفعول، حال مؤکد و مفعول -2-2

کوشیده  نحوی،ۀ مبالغ اسلوب مبالغه در دو بخش نحوی و بیانی قابل تبیین است. در اسلوب
های نحوی، معنای مبالغه به مخاطب کلام منتقل شود با کمک اوزان صرفی یا اسلوبمی

بت مبالغه، نسۀ آن است، آرایاز شود؛ اما در اسلوب بیانی که مبالغه، اغراق و غلو، سه بخشی 
از میان این  (94-99، 1334کند. )رادمرد و غضنفری مقدم، تر عمل میبه اغراق و غلوّ، قوی
البلاغه، آن، در نهجۀ در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ترجم آنچهدو نوع از مبالغه، 

نحوی بوده که کثیرالإستعمال است و بیشتر مُراد از مبالغه، این نوع ۀ پرداخته شده است، مبالغ
 از آن است. 

متضمن  ( که244: 1، ج1333ای است )سیوطی، تمییز، اسم منصوب یا مجرور نکره
ام، رود )ابن هشاست و برای بیان ابهام ماقبل خودش در اسم یا نسبت به کار می« من»معنای 
(؛ در نتیجه تمییز از نظر ساختار نحوی به دو نوع مفرد و نسبت تقسیم 394: 2، ج1331

محوّل و غیرمحوّل، تقسیم شده است. محوّل، به سه ۀ شود. تمییز نسبت نیز، به دو دستمی
 ی آید:صورت م

  .(4/)مریم ﴾إشتعل الرأسُ شیباً و﴿آنچه اصلش فاعل است؛ مثل -1

 (.12)قمر/ ﴾فجّرنا الأرضَ عُیوناً و ﴿آنچه اصلش مفعول است؛ مانند  -2

کثر منکَ مالاً ﴿آنچه اصلش مبتدا است؛ مانند  -3 و این نوع تمییز، همیشه، منصوب  ﴾أنا أ
 است.
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چیزی نیست و جایز است به صورت منصوب و تمییز غیرمحوّل آن است که، محوّل از 
، 1383بیاید؛ مانند عَظَمتَ شُجاعاً و عَظَمتَ من شجاعٍ. )مدرس افغانی، « من»مجرور به 

از نظر  بلاغی، تمییز سه ویژگی اتساع و شمولیت، مبالغه و رفع ابهام به  .(248-243: 2ج
است را  ماقبل خودۀ برای جملبخشد. در کتاب أسالیب المعانی، تمییز که تفسیری کلام می

د؛ دانای تکرار در جمله، میکند و آن را به گونهبخش برای شنونده معرفی میای لذتشیوه
(. از سوی دیگر، این 483: 1389ای مبهم و در ادامه، تفسیر آن )باقرحسینی، نخست جمله

أثیرگذار دی بلاغی و تمعنایی مبالغه، کارکرۀ تواند با آفرینش رابطقید منصوبِ غیررکنی، می
ییز، شمول تم دیگر از اغراض کاربرد یداشته باشد و واکنش عاطفی مخاطبان را برانگیزاند. یک

فوران از نظر لفظی به )زمین( نسبت  ،﴾فجّر الارضَ عیوناً ﴿ گویند:یم یاست؛ براي مثال وقت
گردد و معنای آن این است که برمی« هاچشمه»که از نظر معنوی به داده شده است؛ درحالی

فجرنا عیون )گویند و فوران آب شمول دارد؛ ولی وقتی میاست ها فوران کرده چشمهۀ هم
)إشتعل البیتُ ناراً(؛ زمین فوران کرده است. در عبارت ۀ های پراکندالأرضِ(؛ یعنی چشمه

افت این مفهوم دری (،ور شد، که از )إشتعلت النار فی البیتباره، شعلهخانه به یکۀ یعنی هم
 (33: 1331)جرجانی،  .شودنمی

ز ای از تمییدر میان انواع تمییزی که ذکر شد، تمییز محول از فاعل یا مفعول که شاخه
ه درون ای ککه از نظر کارکرد معنایی مبالغهنسبت است، موضوع قسمتی از این پژوهش است 
 آن، نهفته است، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

کید هیئت یا برۀ کننددومین قید منصوبی حال است که وصف یا جانشین وصفی بیان ای تأ
( و حال، هیئت فاعل یا مفعول لفظی و معنوی جمله را 233: 2، ج2444است )سامرائی، 

بندی به ( حال در یک تقسیم3، ج: 1339کند. )رضی استرآبادی، بیان میدر زمان وقوع فعل 
شود. حال مؤسسه برای بیان هیئت زمان وقوع حال مؤسسه و حال مؤکده تقسیم میۀ دو دست
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کند و بدون آن، معنای جمله، ناقص حدث است و معنای جدیدی را در کلام تأسیس می
شود، حال مؤکده ه معنایش از ماقبل آن درک میو دیگری ک« رجع خالد خائباً »است؛ مانند 

یتُم مُدبِرین﴿گویند؛ مانند  یتُم( دانسته می21)توبه/ ﴾ولَّ شود. ( که معنای )مدبرین( از )ولَّ
آید؛ ( با ذکر حال مؤکد در کلام، معنای جدیدی به دست نمی233: 2، ج2444)سامرائی، 

کید میبلکه معنای جمله یا عامل حال و یا صاحب آن، تقو شود و اگر حال مؤکد از یت و تأ
کید  -1آید. این حال، سه گونه است؛ جمله، حذف شود، در معنای آن خللی بوجود نمی تأ

کید میۀ مضمون جمل -2 عامل خویشۀ کنند به همراه ملازمت با  -3کند ماقبل خود را تأ
کید می سلوب حال به ( ا293: 2، ج2448کند. )صبان، صاحب حال، معنای آن را نیز تأ

 ۀطور کلی و حال مؤکد، به طور خاص، از منصوبات غیر رکنی )قید منصوب(، با ایجاد رابط
معنایی مبالغه، توانسته است، در انتقال مفاهیم حساس و عاطفی و حتی تأثیرگذار، نقش 
 مهمی در ساختار زبان عربی، داشته باشد و توجه نویسندگان بسیاری را به خود معطوف سازد.

عول مطلق، مصدر صریح و منصوبی است که دلالت بر عملی بدون زمان، بعد از فعل مف
کید معنا و مضمون عاملش یا بیان نوع یا بیان عدد یا ۀ ریشو هم خود فعل دارد و به منظور تأ

( غرض از مفعول 28: 1، ج1388رود. )سیبویه، جانشین فعل خود در جمله، به کار می
کید لفظی و تقوی ت و تقریر معنای عامل و رفع شک و مجازگویی است. )سامرائی، مطلق، تأ

کیدی، در واقع به جای تکرار دو131: 2، ج2443 فعل است؛ مثل ۀ بار ( مفعول مطلق تأ
( و 443: 2تا، جضربتُ ضربتُ( )زرکشی، بی))ضربتُ ضرباً( که در واقع چنین بوده است 

کید آن است. )حسن، غرض از آن، زیاد کردن قوّت عامل پیش از خود و  ( 139ج: 2، 1423تأ
کید معنای عامل، بیان نوع آن نیز است که بیان نوع،  غرض از مفعول مطلق نوعی، علاوه بر تأ
کید معنای عامل، امکان ندارد و در نهایت، مفعول  مهمتر است، هرچند بیان نوع بدون تأ

کید معنای عامل و بیان عدد آن است ؛ که بیان عدد مهمتر مطلق عددی که غرض از آن، تأ
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 (133: 2تا، جاست. )حسن، بی

  بخش تحلیلی -3

البلاغه در سه اسلوب کلام امام علی )ع( در نهجۀ هایی از ترجمدر این بخش، به ذکر نمونه
مطلق، پرداخته شده است و  و انواع مفعول نحوی تمییز محول از فاعل یا مفعول و حال مؤکد

کتفورد در تغییرات صوری ساختاری، بر ۀ ، نظریاز دو ترجمهها پس از استخراج این نمونه
 اند.ها تطبیق داده شده است و مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفتهآن

 البلاغه نهجۀ بررسی تغییرات صوری ساختاریِ تمییز محول از فاعل، در ترجم -1-3

(، اصل این دو 12مر/)ق ﴾فَجّرنا الأرض عیوناً ﴿های )طاب محمدٌ نفساً( ودر بررسی عبارت
ه گردد، به این معنا کعبارت به ترتیب به: )طابتَ نفسُ زیدِ( و )فجرنا عیونَ الأرضِ( برمی

دوم، در اصل مفعول بوده است. هدف از ۀ نفس در عبارت اول در اصل فاعل و عیون در آی
که نسبت  آمده استیعیش اند. در شرح ابناین تغییر فاعل یا مفعول به تمییز را مبالغه دانسته

کید  پاک بودن در ابتدا به نفس زید، که جزئی از زید است، سپس به خود زید، برای مبالغه و تأ
یش، یعرساند. )ابنتری را میکند که معنای بلیغباشد و مبالغه به کل جمله سرایت میمی

زیدٍ نفسٌ آمده که اصل در )طاب زیدٌ نفساً(، )لِ ۀ ( در شرح رضی بر کافی41: 2، ج2441
طابت( است و این، تنها به خاطر ایجاد ابهام است، اولًا تا در نفس، نوعی تشویق، برای 
شناخت آنچه مبهم است، ایجاد شود و از سوی دیگر، تفسیر مابعد، از باب اجمال و تفصیل 

( در واقع، انتقال یا تحویل و دگرگونی، یک وجه 32: 2، ج1339است. )رضی استرآبادی، 
و  توان تبدیلآشکار، در ایجاد مبالغه به شکل مفرد یا ترکیب است. از آن جمله میبارز و 

(؛ یعنی )جَعَلنا 12)قمر/ ﴾و فجرنا الأرضَ عیوناً ﴿ۀتحول نسبت اسناد در تمییز را نام برد. در آی
، 1443الأرضَ کلّها، کأنها عیون متفجرة( اسناد برای مبالغه، تغییر یافته است )زمخشری، 

، 2441و اندلسی،  291: 1، ج1418و بیضاوی،  33: 23، ج1424و فخررازی،  33: 4ج
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 ( که تمییزی محول از مفعول است.141: 1، ج1411و فیض کاشانی،  131: 8ج

غه، البلاهایی از تمییز محول از فاعل، در نهجشاهد مثالۀ در این بخش، به بررسی ترجم 
 ی، پرداخته شده است.با بار معنایی مبالغه، با استناد به کتب نحو

 البلاغه این عبارت وجود دارد:نهج 12ۀ در خطب -1

هِ لَوِ انْمَاثَتْ قُلُوبُکُمُ انْمِیَاثاً وَ » هِ[ تَاللَّ بَ وَ ]بِاللَّ کُمْ مِنْ رَغْ ونُ تْ عُیُ وْ رَهْبَ  ةسَالَ هِ أَ یْ هُ دَم ةإلَِ ثُمَّ  اً مِنْ
نْیَا بَاقِیَةٌ، مَا جَزَتْ أَعْمَالُکُمْ عَنْکُمْ وَ لَوْ لَمْ تُبْقُوا شَیْئاً مِنْ جُهْ  نْیَا مَا الدُّ رْتُمْ فِي الدُّ عُمَهُ دِکُمْ أَنْ عُمِّ

یمَانِ  اکُمْ لِلِْْ  «عَلَیْکُمُ الْعِظَامَ وَ هُدَاهُ إِیَّ

استفاده از )الدم( که کنایه از )الدمع(  ظریف بهره برده شده؛ اولۀ در این قسمت، از دو نکت
است تا عبارت )سالت عیونکم دماٌ( کنایه باشد از )سالت عیونکم دمعا(، و بر زیادی و شدت 

)دماً( بنا بر تمییز محول از فاعل بودن ۀ گریه از ترس خدا دلالت کند. دیگری قرار دادن کلم
ده الیه نسبت داده شاسناد به مضاف بوده که« سال دمُ عیونِکم»به شکل منصوب که در اصل 

در جای فاعل نشسته است. « عیون»و فاعل به عنوان تمییز به آخر کلام منتقل شده است و 
کید در کلام صورت گرفته است؛ زیرا  این تغییر و تحول در اسناد، برای ایجاد مبالغه و تأ

شمار خداوند های بینعمتطور که به آن اشاره شد، این فراز از خطبه، سراسر یادآوری همان
و در رأس آن، نعمت ایمان است و وجود اسلوب مبالغه در ساختار تمییز محول از فاعل، 

کید را بیان کند.  توانسته است به زیبایی این تأ

هاتان از شوق پروردگار و دیدهبه خدا، اگر دلهای شما یکسره بگدازد، »شهیدی: ۀ ترجم
شش و کو-و چند که دنیا پایدار است در آن بمانید  روان سازد، یا از بیم کردگار قهّار سیل خون

های بزرگ او نخواهد بود، و با نعمت های شما پاداش نعمتاین همه کرده -کنید تا توانید
 (. 41: 1338)شهیدی، « ایمان که شما بدان راه را نمایانده، کجا برابری تواند بود
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گرداند، از عنا را از ماضی به مضارع برمیدر این ترجمه، فعل، بعد از حرف )لو( که م
ساختار فعل ماضی ساده )سالت( به مضارع اخباری )روان سازد( برگردانده شده و تغییر در 
ساختار فعلی در ترجمه صورت گرفته است و از سوی دیگر، بنا بر ضرورت زبان فارسی، فعل 

بدأ است، در جایگاه نهاد یا که فاعل در زبان م« عیون»در انتهای جمله قرار گرفته است، 
مسندالیه، در زبان مقصد قرار گرفته است که با ساختار زبان مبدأ، تطابق دارد؛ اما )دم( که در 

مبدل شده است و با کمک « روان سازد»اصل تمییز محول از فاعل بوده به مفعول برای فعل 
عل به شکل مجازی به )عین( ای که از اسناد ف)سیل( در ابتدای )خون(، بر میزان مبالغهۀ کلم

ای که در نص اصلی وجود حاصل شده است، افزوده است. این تغییرات در افزودن کلمه
ندارد )سیل( از جمله تغییرات ساختاری به واحد بزرگتر است که در اکثر موارد، مترجمان 

 برای یافتن معادل مناسب، ناگزیر از این تغییر، هستند.  

هایتان، گداخته دا سوگند، اگر از عشق به خداوند یا ترس او دلبه خ»فولادوند: ۀ ترجم
و تا دنیا برپاست، در همین حال بمانید، از شوق و بیم از چشمانتان خون روان گردد شود و 

هایی بزرگ که برید، در برابر نعمتاین اعمال و نهایت کوششی که در طاعت او به کار می
ار و مقدر این موهبت که به شما ایمان، راه نموده است، بیخدا به شما ارزانی داشته و در براب

 ( 34-93: 1381)فولادوند،  «هیچ است.

فعل ماضی، تغییر از زمان ماضی به مضارع التزامی ۀ در این ترجمه، در ساختار ترجم
ر نقش ، د«دم»اول، ساختار فعل تغییر یافته است و ۀ صورت گرفته است و مطابق با ترجم

با فاعلِ فعلِ )سالت( که در اصل تمییز )دم( است، مطابقت دارد. در این ترجمه، مسندالیه، 
فعل بار دیگر و به اقتضای دستور زبان فارسی، به انتهای جمله، انتقال یافته و تمییز فاعلی، 

 ۀدر این ترجمه در جایگاه فاعل است و فاعل فعلِ )سالت( به عنوان متمم بعد از حرف اضاف
موجود در تمییز، با جزئی؛ همچون )سیل( ۀ فولادوند، معنای مبالغۀ . در ترجم)از( آمده است
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 تر نشده است. افزاید، کاملکه بر میزان مبالغه می

شهیدی، از جهت استفاده از کلمات ادبی؛ همچون استفاده از )دیده( ۀ در مجموع، ترجم
بر زیبایی ترجمه، افزوده که به جای )چشم( یا تعبیر )سیل( در کنار )خون(، علاوه بر این

عاطفی با مخاطب و تحریک احساسات او و وجود مبالغه در کلام، ۀ است، در ایجاد رابط
 تر عمل کرده است.موفق

 فرمایند: می های فرشتگان است، امام)ع(ویژگیۀ که دربار 31ۀ در خطب -2

مَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلاَّ وَ عَلَیْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ سَاعٍ حَافِدٌ » ولِ لیْسَ فِي أَطْبَاقِ السَّ ی طُ زْدَادُونَ عَلَ یَ
اعَ  ماً  ةالطَّ هِمْ عِلْ  «برَِبِّ

-دهد که عدد فرشتگان الهی؛ اعم از فرشتگانی که مأموریّتاین تعبیر از یک سو نشان می

بر عهده آنها گذارده شده و فرشتگانی که کارشان پیوسته عبادت و بندگی  هایی در اداره عالم
خداست، بسیار زیاد است. از سوی دیگر هر دو گروه به خاطر طول اطاعت پروردگار روز به 

 (134: 4، ج1389شود. )مکارم شیرازی، روز بر علم و معرفتشان افزوده می

اندازه پوستی گستریده یافت نشود، جز  ههای تو بر تو جایی بدر آسمان»شهیدی: ۀ ترجم
درازی مدّت فرمانبرداری کنان است یا چالاك در راه پرستش روان. ای بر آن سجدهآنکه فرشته

 (84: 1338)شهیدی،  «بر معرفت آنان بیفزاید.

که، اسناد فعل به در بررسی این ترجمه، ذکر چند نکته دارای اهمیت است؛ اول این
شمول و مبالغه، به این معنا که گوئی ذات ۀ اسنادی مجازی است، برای افادفرشتگان الهی، 

کنند و ای عجین گشته که با تمام وجودشان، این علم را احساس میفرشتگان با علم به گونه
توان درک نمود، از عمق این رسوب علم، را با کمک تمییز منقول از فاعل در کلام امام  می

مبالغه در ساختار تمییز، میزان فرمانبرداری آنان، بیش از پیش  سوی دیگر، با کمک اسلوب



 1401، پاییز و زمستان 18، شماره 9دوره  _______________دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

 

611 

سازی هرچه کتفورد، وجود تغییرات صوری، در جهت معادلۀ مشخص خواهد شد. در نظری
موجود در ساختار نحوی تمییز و زبان ۀ بیشتر و بهتر میان زبان غنی عربی در معنای مبالغ

ات زیبا و بدیع کمکی خواهد بود. در این فراز درخشان خود و کلمات و عبارۀ فارسی با سابق
د، آیاز سخنان امام مترجم، برای پیروی از دستور زبان فارسی که فعل در انتهای جمله، می

فعلِ )یزدادون( را با عبارت )بیفزاید( در انتها به کار برده است و تغییر در ساختار جمله، اتفاق 
صلِ خود، فاعل این فعل بود )یزداد علمُهم علی افتاده است و در ضمن، تمییزی را که در ا

فعلِ  ۀساز )بر( مفعولی با واسطه، برای ترجممتممۀ بربهم(، با کمک حرف اضاف ةطول الطاع
ار تغییرات صوری ساختاری کتفورد، قرۀ فارسی، ایجاد کرده است که، این تبدیل نیز، در زمر

اعث تغییر در فعل به کار رفته شده است و ترجمه شده، بۀ گیرد و این تغییر در فاعل جملمی
گشت و به صورت جمع، بیان شده بود را به شکل مفرد، تغییر داده فعلی را که به ملائکه برمی

 است. 

ای در طبقات آسمان حتی جایی به قدر پوستی نیست که فرشته»فولادوند: ۀ اما در ترجم
با اطاعت پروردگار بر علم ویقین  .در حال سجده نباشد یا تلاش و کوشش عبادت پروردگار

 (111: 1381)فولادوند،  «خویش بیفزایند.

مترجم کوشیده است تا فعلی که به ضرورت دستوری زبان فارسی، در انتها آورده شده 
است را با فاعل اصلی کلام که فرشتگان الهی هستند به درستی تطبیق دهد و به شکل جمع 

سازی فاعل با مفعول رخ داده است و تمییزی که در ادلبیاورد؛ ولی در این ترجمه نیز، مع
اصل در نقش فاعل کلام بود، به مفعول، در ترجمه، تبدیل شده است. البته باید توجه داشت 

، بازسازی شده است. تغییر در ساختار جمله، با «بر»ۀ که این مفعول با کمک حرف اضاف
 یجاد شده است.وجود تغییر در محل فعل و تبدیل فاعل به مفعول، ا

تر عمل کرده موجود در ترجمه، موفقۀ شهیدی، در رساندن میزان مبالغۀ در مجموع، ترجم
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 است و کوشیده شده، نکات موجود در زبان مبدأ، به زبان مقصد منتقل شود.  

 البلاغهنهجۀ بررسی تغییرات صوری ساختاریِ تمییز محول از مفعول، در ترجم -2-3

داند. ز تغییر و تحویل مفعول به تمییز را برای اتساع و شمول و مبالغه میدکتر سامرائی، غرض ا
آورد. این تغییر، تغییری در تعبیر نیست؛ بلکه تغییر در معناست که مبالغه را به وجود می

(، )اشتعلت البیت 141: 1، ج1331ایشان، با ذکر شاهدمثالی از دلائل الإعجاز، )جرجانی، 
کند؛ هنگامی که گفته شود )اشتعلت النار فی معنا را چنین تفسیر میناراً(، این تحویل در 

البیت(، آتش در خانه اتفاق افتاده و کمی نیز به اطراف سرایت کرده است؛ اما در عبارت 
سوزد و آتش، کل )اشتعلت البیت ناراً(؛ یعنی تمام منزل، اطراف و وسط خانه، در آتش می

( پس این تغییر معنا که در 318-311: 2، ج2444، خانه را، شامل شده است. )سامرائی
 کلام سامرائی و جرجانی بیان شد، از باب مبالغه و شمولیت است.

های شهیدی و در این قسمت نیز، کوشش شده تا ساختارهای تغییر یافته در ترجمه
 فولادوند از این نوع تمییز، تحلیل و بررسی شوند. 

 :فرمایندغرّاء در توصیه به تقوی، امام )ع( میۀ به خطب البلاغه، معروفنهج 83ۀ در خطب -1

مْثَالَ ... أَنْذَرَکُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ، »
َ
ذِي ضَرَبَ الْأ هِ الَّ هِ بِتَقْوَی اللَّ حْصَاأُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّ أَ کُمْ فَ

 «عَدَداً 

)أحصی عددَکُم(. )عدداً( در این جمله، تمییز محول از مفعول است که در اصل بوده: 
الیه و قرار دادن مفعول در کلام به تمییز و انتقال آن به آخر تغییر اسناد از مفعول به مضاف

جمله، برای ایجاد مبالغه و شمولیت است؛ زیرا اگر نص، مطابق اصل، آورده شده بود، مُراد 
ز، ن، به شکل تمییکه، تغییر اسناد و آورداز )أحصی(، تنها عدد و شمارش تعداد بود؛ در حالی

داشتنِ حسابِ تحرکات، عمر و اعمال تمام خلائق و بندگان خدا است، موجب در برگرفتن نگه
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ها که نباشند و این مبالغه، برای تعظیم خالق و تقدیس ها که قابل شمارش باشند و چه آنچه آن
 اوست.  

 -در کتاب خود-ا، که دهم به تقوا و پرهیز از نافرمانی خدبندگان خدا شما را اندرز می
های روشن و رسا در با حجّت -از عذاب آن جهان-ها آورد ...و ترسانیدتان برای شما مثل

( از نظر 94: 1338)شهیدی،  به شمار آورد. -در علم مخزون خود-یکان یکان شما را بیان. 
اتی مساختاری، در این ترجمه، مترجم برای بیشتر و بهتر روشن شدن عبارت، از آوردن کل

ه آخر که فعل را باضافه بر کلمات اصلی و گسترش جمله، استفاده کرده است، علاوه بر این
 ۀجمله، منتقل کرده است و تمییز را در نقش اصلی خود، همراه با شناسه )ضمیر کُم( و نشان

وعی نۀ مفعولی )را( در ابتدای جمله، آورده است. استفاده از قید )یکان یکان(، که دربردارند
موجود  ۀمبالغه در کلام با کمک تکرار کلمه است نیز، علاوه بر زیبایی جمله، بار معنایی مبالغ

 در تمییز محول از مفعول را به خوبی، منعکس کرده است.

ده ... ها آورکنم. خدائی که برایتان مثلای بندگان خدا، شما را به تقوای الهی سفارش می
ۀ ( در ترجم88: 1381ی مقرر داشت. )فولادوند، و برای هریک مدت عمر شما را برشمرد

شود و به کلی از این تمییز و بار معنایی فولادوند، نشانی از تمییز منقول از مفعول، دیده نمی
پوشی شده است و جمله، تنها با استفاده از مفعول )کُم=شما( و موجود در آن، چشمۀ مبالغ
فولادوند،  ۀدیده گرفتن تمییز، از زیبایی ترجممفعولی )را( و فعل، شکل گرفته است. ناۀ نشان

یر باشد و تغیشهیدی، به شدت کاسته است و این امر به وضوح مشهود میۀ در مقابل ترجم
 سازیِ تمییز در این ترجمه، رخ نداده است.ساختاری در کلام از جهت معادل

 .ارائه داده استبهتری را ۀ در نتیجه، شهیدی با کمک قیود به کار رفته در کلام، ترجم

 فرمایند:البلاغه، امام علی )ع( در ذم دنیا و فنای آن مینهج 83ۀ در خطب -2
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ذي ضَربَ الأمْثالَ، و وَقّتَ لَکُمْ الآجَالَ، وألبَسَکُم الرّیاشَ، » أوْصِیکُمْ عِبادَ اللهِ بِتَقْوی اللهِ الَّ
أحَاطَ بکُِمُ الإحْصَاءَ وأرْفَغ لَکُمُ المَعَاشَ،   «رْصَدَ لَکُمُ الْجَزَاءَ أَ وَ وَ

)إحصاء( را با توجه به سیاق و قبل و بعد آن، )المعاش( و ۀ البلاغای از شرّاح نهججمله
به هستند و )إحصاء( در وسط این دو مفعول جای دارد، منصوب )الجزاء(، که مفعول

بر  اند که دلالتاند، بنا بر مفعول بودن و )أحاط( را، ثلاثی مزید به یک همزه دانستهدانسته
)الإحصاء( را  ی( ابن میثم البحران243: 9، ج1333الحدید، ابیابن کند. )صیرورت می

: 2تا، جداند؛ اما از علت این حکم سخنی نگفته است. )بحرانی، بیتمییز و منصوب می
داند و اصل آن را ، )الإحصاء( را تمییز نسبت منقول از مفعول میه( محمدجواد مغنی234
داند که مفعول، به هدف ایجاد مبالغه در حدث و اتساع و شمولیت، ط الإحصاءَ بکم( می)أحا

( در مورد تمییز منقول  از مفعول 138: 2، ج1333، هبه شکل تمیز، تغییر یافته است. )مغنی
البلاغه وجود دارد و اکثر متقدمان، تمییز بودن بودن )الإحصاء(، اختلافاتی میان شارحان نهج

ازهری، ؛ 93: 2ج ،1339اند. )رضي، ندارند و متأخران، بنا را بر تمییز بودن قرار داده را قبول
( اگر در این پژوهش، بنا را بر تمییز منقول از 299: 2، ج1332سیوطی، ؛ 918: 1تا، جبی

 توان دو ترجمه را از این نظر ارزیابی کرد که:مفعول بودن )إحصاء( قرار دهیم می

بندگان خدا شما را اندرز »این فراز از خطبه چنین بیان کرده است: ۀ شهیدی در ترجم
ها آورد و زمان برای شما مثل -در کتاب خود -دهم به تقوا، و پرهیز از نافرمانی خدا، که می

ز بیش ایکتان را معین کرد. زینت لباس بر تنتان پوشید و روزی فراخ به شما بخشید. کیمرگ 
گاه است ( در این ترجمه، شهیدی، فعل )أحاط( را به 94: 1338یدی، )شه«. و کم شما آ

گاهی داشتن( از امور و احوالات و یا به زبان او )بیش و کم( دانسته است. آوردن  معنای )آ
شود، به جای تمییز )إحصاء(، نوعی این دو واژه متضاد که جمیع امور در آن، لحاظ می

طبه، است، از سوی دیگر، نسبت دادن فعل از معنای مبالغه در این قسمت از خۀ کنندبازتاب
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مفعول )إحصاء( به )کُم(، نشان از وجود مبالغه است؛ تا میزان این احاطه و تسلط بر همگیِ 
رساند و بار معنایی مبالغه را حمل گیرد که نوعی شمولیت و اتساع را می)شما( را دربرمی

 کند. می

ده و ها آورکنم. خدائی که برایتان مثلش میای بندگان خدا، شما را به تقوای الهی سفار
ها بیاراسته و که، پیکرهای شما به جامهمدت عمر هر یک از شما را معین کرده است. آن

فولادوند،  .(88: 1381)فولادوند، و به اعمالتان احاطه دارد. تان فراهم ساخته اسباب معیشت
کرده است و تمییز منقول از مفعولِ  )احاطه داشتن( به جای )أحاط( استفادهۀ از خودِ واژ

)إحصاء( را با )اَعمال(، جایگزین نموده است. معنای شمولیت و مبالغه در این ترجمه، دیده 
شود. در هر دو ترجمه، به ضرورت ساختار جملات فارسی، فعل به آخر جمله، منتقل نمی

مال(، در ترجمه، به شده است و هر دو ترجمه از تمییز )إحصاء(؛ یعنی )بیش و کم( و )اع
افه ها اضشکل متمم، بیان شده است و ضمیر )کُم( به شکل ضمیرهای )شما و تـان( به متمم

اند. گویی )شما( را در حصاری از جنس )احصاء( قرار داده است که همواره در زیر نظر شده
ر دو ترجمه ر هشود که دبین هستید و مبالغه اینجا دریافت میهستید. به تعبیر امروزی زیر ذره

 حاصل نیست.

  البلاغهنهجۀ بررسی تغییرات صوری ساختاریِ حال در ترجم -3-3

دْبَارَ ﴿در برخی آیات؛ همچون
َ
وهُمُ الْأ ذِینَ کَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّ ذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمُ الَّ هَا الَّ ( 11/)انفال ﴾یَا أَیُّ

هایی از مصدری که در نقش حال قرار گرفته، ( و ... نمونه294)بقره/ ﴾سَعْیًاثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ ﴿و 
ند اوارد شده است. مفسران، آمدن مصدر را در جایگاه وصف، برای نشان دادن مبالغه دانسته

: 24، ج1424فخررازی،  ؛141: 2، ج1412طبرسی،  ؛231: 3، ج1443زمخشری، )
و وصف و حال ، حدثی همراه با ذات است و (؛ زیرا مصدر حدث مجرد است و خبر 484

ها، مصدری قرار گیرد، مگر برای رساندن نوعی تجوّز و زیادت صحیح نیست که به جای این
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( نحویون به جز، مبرد، با وجود کثرت استعمال مصدر در 211: 2444و مبالغه. )سامرائی، 
اردی که حال نوعی از عاملش، معنای حال، این کاربرد را قبول ندارند. مبرد نیز، تنها در مو

 )جاء زیدٌ رکضاً(؛ چونۀ باشد، حال را به شکل مصدر، پذیرفته است؛ به عنوان نمونه در جمل
اند؛ اما در جایی مانند )جاء )رکض( نوع از )آمدن( است، این استعمال را صحیح دانسته

استعمال را  وعی از )مجیء( نیست، این نوع ازنبکاءاً و ضحکاً(؛ چون )بکاء و ضحک( 
( دکتر سامرائی نیز، موافق نظر مبرد بوده و دلیل آن را 234: 3، ج1334اند. )مبرد، نپذیرفته

 (248: 2، ج2444داند. )سامرائی، کثرت استعمال در این مسأله، می

در بخش انتهایی این جستار نیز، به ذکر چند نمونه از حال مؤکد از صاحب حال و  عامل  
 شود.  کند، پرداخته میر جایگاه حال بار معنای مبالغه را حمل میحال و مصدری که د

 البلاغه از ساختار حال مؤکد صاحبِ آن استفاده شده است: نهج 3ۀ در نام -1

خَرَ وَ اعْتَقَدَ » دَ وَ ادَّ دَ وَ زَخْرَفَ وَ نَجَّ کْثَرَ وَ مَنْ بَنَی وَ شَیَّ وَ نَظَرَ  وَ مَنْ جَمَعَ الْمَالَ عَلَی الْمَالِ فَأَ
وَابِ وَ الْعِقَابِ  إشِْخَاصُهُمْ جَمِیعاً بِزَعْمِهِ لِلْوَلَدِ،   «إِلَی مَوْقِفِ الْعَرْضِ وَ الْحِسَابِ وَ مَوْضِعِ الثَّ

این نامه که در نکوهش آباد کردن دنیای فانی بیان شده است، اشاره دارد به افرادی که به 
اشخاصهم( را برخی مبتدا و )الی موقف الارض( .. )یابند .بندند و جز خسران نمیآن دل می

البلاغه )إشخاص( را مبتدای مؤخر و اند؛ ولی جمعی از مفسّران نهجبه منزله خبر دانسته
ر به معنای احضا« إشخاص»اند و جمله )فَعَلی مُبَلْبَلِ أجْسامِ الْمُلُوکِ ...( را خبر مقدم دانسته

مناسب است. )مکارم  کردن، فرستادن و راندن است و در عبارت بالا ، همان معنای اول
ه نیز، به معنای فرستادن، باز البلاغ( إشْخَاص در فرهنگ نهج13: 3، ج1389شیرازی، 
او را به سوی قومش بازگرداند، به کار رفته است. )صالح و «: اشخصه الی قومه»گرداندن، 

 ( 134: 1334نیا، رحیمی
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« إشخاصهم»در « هم»، حال مؤکدی است که ذوالحال؛ یعنی ضمیر «جمیعاً »جا در این
کید و تقویت می ه، وجود حال مؤکد، معنای جدیدی کند. در مبحث نظری، گفته شد کرا، تأ

کید میبه جمله نمی  کند.دهد و فقط، معنای موجود در جمله را تأ

کس که مال بر مال نهاد و افزون داشت و ساخت و بر افراشت و زیور »شهیدی: ۀ ترجم
 اهمگان رکرد و بیاراست و اندوخت و به گمان خویش برای فرزند مایه توخت. بر اوست که 

 (232: 1338)شهیدی، « روانه کند.سیدگی و حساب و محل پاداش و عقاب در جایگاه ر

های استوار و نیز، آن کسانی که دارایی بر دارایی درافزودند و کاخ»فولادوند: ۀ ترجم
ها را زینت دادند و بیاراستند و اندوخته نمودند، تا به گمان خود، برای فرزند برآوردند و آن

 جا که ثواب وبرای عرضه در پیشگاه حسابگران و آن را اینانۀ هممیراثی نهند، ملک الموت 
 (324: 1381)فولادوند، « حاضر آورد. کنند،عقاب را معین می

فاظی؛ ها، تنها با بیان البا دقت در دو ترجمه، که تقریباً به شکل یکسانی هستند، مترجم
در « همه»ۀ استفاده از کلم را با« جمیعاً »ۀ اند، واژ، کوشیده«اینانۀ هم»یا « همگان»چون 

کید در نظر مترجم ها، بوده است بیان کنند؛ گرچه، هر دو معادل، که نمودی از وجود تأ
کید بیشتر را ب«تماماً »یا « به شکل کلی»استفاده از کلماتی مانند  ه ، به مراتب تأثیر و تأ

 کرد و تلنگری برای توجه بیشتر او بود. مخاطب القا می

 آمده است:  31در خطبه  -2

هِ مَا أَتَیْتُکُمُ » اراً  أَمَا وَ اللَّ  «سَوْقاً وَ لَکِنْ جِئْتُ إِلَیْکُمْ  اخْتِیَ

در این قسمت از خطبه که بعد از ماجرای صفّین که دردناکترین خاطره زمان حکومت 
علی )ع( بود خطاب به اهل عراق و در سرزنش آنان، از سوی امام )ع( ایراد شده است ... در 

سخن، به این نکته توجّه میدهد که هجرت او از مدینه به کوفه، در واقع یک امر اضطراری ۀ ادام



 پورعابد و حسین مهتدی و فروغ فرهمند هارمی - ...قیود منصوب ۀشناسی اسلوب مبالغه در ترجمروش

 

611 

که مردم کوفه، چنان شایستگی داشته باشند که امام )ع( با علاقه به سوی آنان بوده، نه این
هجرت کند، به عکسِ مردمِ مدینه، که رسول خدا )ص( با علاقه و محبّت به سوی آنان هجرت 

 (193-194: 3، ج1389راکه واقعاً شایستگی داشتند. )مکارم شیرازی، چ ؛نمود

به خدا سوگند، که من به اختیار خود به نزد شما نیامدم، بلکه دست حوادث بود که مرا 
( کاربرد حرف اضافه+ متمم )به اختیار( به جای 14: 1338بدین سوی سوق داد. )شهیدی، 

ر جمله، افزودن عباراتی اضافه در کلام مانند )دست مصدر حال )اختیاراً(، انتقال فعل به آخ
روزگار(، جهت توضیح و تبیین مطلب و تبدیل مصدر حال )سَوقاً( به فعل ماضی ساده )سوق 

 ها، معنا را بهداد(، از تغییرات ساختاری است که مترجم کوشیده است با به کار بردن آن
جود در مصدر، ناتوان بوده است و از موۀ مخاطب منتقل کند؛ اما در بازتاب معنای مبالغ

 توان مبالغه را درک کرد.    ترجمه، نمی

به خدا سوگند که من به اختیار خود به نزد شما نیامدم؛ بلکه دست حوادث بود که، مرا »
فولادوند، از همان عبارت )به اختیار( ۀ ( در ترجم84: 1381. )فولادوند، «بدین سوی کشانید

اول به انتهای جمله منتقل شده ۀ زین )حال( استفاده شده و فعل در جملبه عنوان عبارت جایگ
است و حال دوم )سوقاً( به شکل فعل )کشانید( برگردانده شده است، در حقیقت مصدر با 

موجود  ۀشهیدی، معنای مبالغۀ فعل تغییر ساختار یافته است. در این ترجمه نیز، مانند ترجم
ی آمده تا دلالت بر مبالغه و توسع در کلام کند، در ترجمه در حالی که به شکل جامد و مصدر

 نادیده گرفته شده است.  

اند، دو حال )اختیاراً و سوقاً( که هر دو مصدر مشابهی را ارائه کردهۀ هر دو مترجم، ترجم
هستند؛ یکی مصدر ثلاثی مزید باب افتعال و دیگری مصدر ثلاثی مجرد، در نقش حال در 

بیشتر به کار رفته است. گویی خود امام در این امر )آمدن ۀ انتفال معنا با مبالغاین جمله، برای 
ای نداشته است گونه اختیار و علاقهجا(، هیچبه سوی عراق و شرکت در میان جمع مردمان آن
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 خورد.و به نوعی مبالغه در عدم اختیار و کشیده شدن به سمت عراق در این گفتار، به چشم می

 البلاغهنهجۀ تغییرات صوری ساختاریِ مفعول مطلق، در ترجمبررسی  -4-3

هایی است که در زبان فارسی، ها و حالتساخت نحوی مفعول مطلق، در زبان عربی، از نقش
ساختار دقیق و مشابهی ندارد و از قرن ششم به بعد، مانند سایر کلمات و قواعد عربی به زبان 

کیدی را نمی114: 1318ما وارد شده است. )فرشیدورد،  واژه ۀ توان ترجم( مفعول مطلق تأ
کید است؛ مانند واقعاً، حتماً و ...  کیدی در فارسی، قید تأ به واژه کرد. معادل مفعول مطلق تأ

( و معادل مفعول مطلق 83: 1388یا قید کیفیت که بیانگر شدت انجام کار است )زرکوب، 
کند و قید تشبیه تشبیه میۀ غلب افاد( که ا181: 1383نوعی، قید کیفیت است )طبیبیان، 

وند توان با پیش( اگر مفعول مطلق نوعی، صفت داشته باشد، می144: 1389است. )معروف، 
جدیدةً( گندم با رویشی جدید رویید یا معادل قید  ة)با( ترجمه کرد؛ مانند )نَبتَ القمحُ نبت

تر از دیدار او بیزار بودی کیفیت است؛ مانند )تکرهه کرهاً شدیداً( به شدت هرچه تمام
( و اگر اضافه شده باشد، معمولًا در ترجمه، از قید تشبیه و گاهی قید 144: 1388)زرکوب، 

( معادل مفعول مطلق عددی، صفت 49: 1331نظری، شود. )شاهحالت استفاده می
( 181: 1383که مصدر باشد. )طبیبیان، شمارشی و معدود یا موصوف آن است، در حالی

 کنیم.اکنون هر یک را با ذکر شاهد مثالی، واکاوی می

کیدی، در ترجم -1-4-3  البلاغهنهجۀ بررسی تغییرات صوری ساختاریِ مفعول مطلق تأ

ذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ »البلاغه آمده است: نهج 19ۀ در خطب  بَلَ  وَ الَّ لْ ةً غَ وَ لَتُغَرْبَلُنَّ  ةبَ لَ  «رْبَ

این فراز از خطبه، ذکر معنای دو فعل، پیش از ورود به بحث اصلی، ضروری ۀ در ترجم
)زبانها مخلوط شد( از « تَبلبلت الألسن»و « گردیدمخلوط می»بَلْبَلُنّ؛ به معنای است. تُ 

؛ یعنی  که هنگام غربال کردن، گندم از تصفیه خواهید شد، چنان»همین لغت است و لَتُغَرْبَلُنَّ
، هر دو «و غربلةً  ةبَلبَل»ۀ ( دو واژ33و  38: 1334نیا، )صالح و رحیمی« شود.ینخاله جدا م
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کیدی، از جنس خود فعل به هم »کند: شهیدی بیان میۀ ها هستند. ترجممفعول مطلق تأ
که در غربال بیزند یا دیگ افزار که در دیگ ریزند، روی هم  چون دانهخواهید در آمیخت، و 

هیچ معادلی در « بلبلة»ۀ ( در این ترجمه، برای واژ13: 1338)شهیدی، « خواهید ریخت.
مفعول مطلق نوعی، ترجمه شده  ،«چون»، به «غربلة»ۀ ساختار کلام، لحاظ نشده است و واژ

 ترجمه شده بود، معادل مناسبی برای« به یک بار»یا « یکباره»که اگر با معادلِ است؛ در حالی
 این کلمه بود. 

شوید، تا صالح از فاسد جدا گردد. )فولادوند، درآمیخته و غربال می دیگرهرآینه با هم
، «و غربلة ةبلبل»ۀ ، به جای دو واژ«دیگرهرآینه با هم»( در این ترجمه، از عبارت 39: 1381

کید دارند. ۀ رجماند. این قیود، تاستفاده کرده جواب لام قسم هستند، دلالت بر کیفیت و تأ
کید را در ترجمه، وارد کند. فولادوند، با کمک این قید، تا اندازه ای توانسته است معنای تأ

کید دارد. جانشین شدن دو مصدر با قید، « دیگرهم»علاوه بر آن، استفاده از  نیز، نشان از تأ
 ه وجود آورده است.تغییر در ساختار این دو کلمه ب

 البلاغهنهجۀ بررسی تغییرات صوری ساختاریِ مفعول مطلق نوعی، در ترجم -2-4-3

پردازد. در های مدعیان دروغین قضاوت میالبلاغه، امام )ع( به بیان ویژگینهج 13ۀ در خطب
بخشی از این خطبه، امام  سخنان اینان را در ذکر روایات؛ همچون، کاهی که باد، آن را زیر و 

 فرمایند: جا که میشمارد. آنسازد، ناچیز و سبک و تهی برمیرو می

وَایَاتِ » رَ یُذْرِی الرِّ یحِ الْهَشِیمَ  اءَ إذِْ  «الرِّ

« هشیم»( و 84: 2، ج1414منظور، به معنای برباد دادن ذرات خاک است )ابن« اذراء»
( در نص 911: 12کاه؛  برگ خشکی است که به سبب خشکی، سبک و خرد باشد. )همان، ج

مطلقی است که با که مصدری، از جنس فعل )ذرأ( است، مفعول« إذراء»ۀ علوی، وجود کلم
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مطلقِ الیه، معنای خاصی به خود گرفته است. در بالا گذشت که مفعولد مضافوجو
دیث، این حۀ سازی شده است. در بررسی ترجمچنینی، در فارسی، با قید تشبیه، معادلاین

کاه بر باد دهند، آن را  کهچنان ها پردازد وبه گفتن روایت: »شهیدی، آمده استۀ در دو ترجم
 ۀ( در بررسی تغییرات ساختاری کتفورد در ساختار جمل18: 1338)شهیدی، « زیر و رو سازد

شهیدی، فعل )یذرئ( را در دو فعل )پردازد و زیر و رو سازد (، جمع کرده است و کوشیده تا 
ورد ما در مبا گسترش دادن جمله، مفهوم کلام را با دقت بیشتری به مخاطب منتقل کند؛ ا

ه کاه یا ب« هشیم»ۀ شود، استفاده از قید تشبیه و ترجممطلق، آغاز میبخش دوم، که با مفعول
ای تشکیل داده است، که، در بازتاب بار ، جمله«بر باد دهند»گیری از فعل گیاه خشک و بهره

 مطلق، به خوبی عمل کرده است. معنایی مبالغه در مفعول

شک گیاه خ آنسان کهدهد، روایات را بر باد می»ن بیان شده است: فولادوند چنیۀ در ترجم 
در این ترجمه، قسمت ابتدای جمله با کمک یک  (33: 1381)فولادودند، « را بر باد دهند.

ده ای جدید ساخته ش، جمله«بر باد دهند»فعل، ترجمه شده است و با کمک قید تشبیه و فعلِ 
الیه مطلق، مضافگرفته شده و توانسته است، مفعول است؛ اما فعل، به شکل ماضی، به کار

 سازی نماید. ، را به خوبی معادل«اذراء»و )هشیم( در نقش مفعولِ مصدر 

مطلقی در ساختار نحوی کلام امام، در هر دو ترجمه، مترجمان، با توجه به نقش مفعول
، این «نکه و آنساچنان»به خوبی و به درستی از قید تشبیه، استفاده کردند و با آوردن قیود 

 اند. فارسی وارد کردهۀ نقش اعرابی را در ترجم

 البلاغهنهجۀ بررسی تغییرات صوری ساختاریِ مفعول مطلق عددی، در ترجم -3-4-3

انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ ضَرْبَتِهِ هَذِهِ فَاضْرِبُوهُ »البلاغه این عبارت آمده است: نهج 43ۀ در نام
 «بِضَرْبَةٍ  ةضَرْبَ 

، مفعول مطلق «بار زدنیک»، به معنای «ضربةً »ۀ در این قسمت از کلام امام وجود کلم



 پورعابد و حسین مهتدی و فروغ فرهمند هارمی - ...قیود منصوب ۀشناسی اسلوب مبالغه در ترجمروش

 

616 

شود. در این جمله، علاوه بر فارسی به عدد، برگردانده میۀ عددی است که در ترجم
کید در کلام، وجود کلممفعول )بِضَربَةٍ( که جار و مجروری از ۀ مطلق عددی برای بیان تأ

 است ، نشان بر مبالغه در کلام امام است.ۀ مصدر ضرب

یدی، )شه« ضربت بزنید. تنها یکبنگرید! اگر من از این ضربت او مردم، او را »شهیدی: 
1338 :321) 

 ضربت بر او یکبنگرید، اگر من از این ضربت او کشته شدم، شما نیز، »فولادوند: 
 (339: 1381)فولادوند، « بزنید.

مطلق عددی استفاده کرده عدد )یک( برای نشان دادن مفعول شهیدی از قید )تنها( و
کید و هم عدد را که هر دو در معنای  ، نهفته است را برساند و این کار «ضربةً »است؛ تا هم تأ

که فولادوند، فقط، از عدد، استفاده کرده و او افزوده است؛ در حالیۀ بر ارزش معنایی ترجم
کیدی را رها کرده است.  جانب تأ

اند؛ اما در سازی شدهمطلق به درستی ترجمه و معادلهر دو مترجم، مفعولۀ ترجم در
 ساختار جملاتی که در ترجمه، آمده است، تغییراتی ایجاد شده است.

 گیری نتیجه -4

تلف های مخهاست که به شکلالبلاغه، یکی از پرکاربردترین اسلوباسلوب مبالغه در نهج
 قیودۀ افته است. هدف از این پژوهش، تنها بررسی ترجمصرفی، نحوی و بلاغی ظهور ی

مطلق، از میان ساختارهای نحوی منصوبیِ حال مؤکد، تمییز محول از فاعل و مفعول و مفعول
های موجود و تطبیق نظریه بر البلاغه بود. پس از بررسی و تحلیل شاهدمثالموجود در نهج

 ها، این نتایج حاصل شد:نآ
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این اسلوب، برابرنهادهایی در زبان فارسی وجود دارد؛ ولی، بعضاً ۀ مگرچه، در ترج -1
 باشند.ای که در دل واژه نهفته است نمیمعنای مبالغهۀ کنندبازتاب

گیریِ همان برابرنهادهای موجود، معنا را به درستی اند با بهرهنتوانسته هر دو مترجم -2
ه باز هم در ب هر دو مترجمفارسی، ۀ منتقل کنند؛ یعنی با وجود برخی از این معانی در ترجم

 اند. کارگیری، به درستی عمل نکرده

 ساختاری، مترجم، ناچارموردنظر، از نظر ۀ کتفورد، در مورد واژۀ کار بستن نظریدر به -3
از به کارگیری تغییرات زیادی در کلام خود شده است، تا در انتقال معنای موجود در سخنان 

 معصوم، موفق شده باشد.

های مختلف اسمی و فعلی، معنای اصلی را به مترجم کوشیده است تا با کمک گروه -4
کید، تشابه، کیفیت،  مخاطب منتقل کند. در برخی موارد وجود قیدهای مختلف حالت، تأ

گشای کار مترجم بوده است؛ اما در بسیاری از موارد، با وجود کاربرد این قیود عدد و ... گره
 در زبان مقصد، باز، حق مطلب ادا نشده است. 

توجه به این نکته ضروری است که، نص، نص علوی و کلام، سخن معصوم است و  -1
 از به تیزبینی و دقتی بسیار دارد.سراسر بلاغت و فصاحت و زیبایی، که نی

ه یک کباشد. اینوجود یا عدم وجود تغییرات، دلیلی بر انتقال دقیق معنا در کلام نمی -9
قید در عربی، به همان شکل قید در فارسی، برگردانده شود، دلیلی بر درستی و دقت در ترجمه 

 باشد. نمی

اشد؛ گشای مفیدی بتواند گرهناسب، میگرچه این نظریه در به کارگیری دقیق الفاظِ م -3
 کند. ولی در کنار آن، توجه به روح موجود در کلمه، نقش مهم و پررنگی را ایفا می

سایر اسلوب مبالغه ۀ توان بررسی جامعی از ترجمدر فرصت محدود این پژوهش، نمی
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 سلوب را در هراین اۀ انجام گیرد؛ ولی جا دارد که در قالب چند اثر پژوهشیِ پیوسته، ترجم
ها، بر چنین پژوهشصرف، نحو و بلاغت مورد واکاوی دقیق قرار داد، تا اینۀ سه حوز

های مناسب در هر اسلوب، در کلام پُربار دقیق از واژهۀ مترجمان گرامی، در جهت استفاد
 عربی تلنگری باشند.    
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